
  
  
  
  
  
  

  از نگاه متكلمان مسلمان1جايگاه عقل در الهيات

  ∗بداشتيعلي اله

  
  چكيده        

متكلمان مسلمان درباره حد و مرز عقل بـشري در شـناخت حقـايق فـرا         
ت عقل  برخي مانند معتزله به شد    . هاي گوناگون دارند  طبيعي دين ديدگاه  

نـد و گروهـي     ند سلفيه عقل گريز ولي سـنت محور       محورند و برخي مان   
اي از متكلمـان را در خـود جـاي          ديگر مانند اشاعره كـه طيـف گـسترده        

اند كه برخي حدود دخالت عقل در فهم حقـايق ديـن را               اند دو گروه   داده
متكلمان اماميـه عقـل و نقـل را در          . دانندمضيق و برخي ديگر موسع مي     

در ايـن مقالـه براسـاس مـستندات         . داننـد خت اين حقايق معتبر مـي     شنا
  .متكلمان اين سخن برهاني شده است

  عقل، معتزله، اماميه، اشاعره، سلفيه: واژگان كليدي
***  

  مقدمه
رغم تاكيد و تحريض قرآن و روايات بـر خـرد ورزي و تعقـل در آيـات                  علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دانشيار دانشگاه قم. ∗
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ردمنـدان در كتـاب و سـنت،        تدويني و تكويني اعم از آفاقي وانفسي و تكـريم خ          
هاي متفاوتي  متكلمان مسلمان در جايگاه عقل در معرفت حقايق فراطبيعي ديدگاه         

هاي كلامي عقل را در صدر نـشانده و آن را مقـدم بـر نقـل                 دارند، برخي از نحله   
اعتبار دانسته و تنها منبـع و       اند اما گروهي ديگر عقل را در معرفت ديني بي         دانسته

دانند و برخي تا آنجا پيش رفتند كه كلام گذشتگان          رفتي را نقل مي   روش معتبر مع  
از صدر اسلام را اگر چه عصمت نداشتند و بري از نسيان و خطا در ضبط و نقل                  

مـا در ايـن     . دهنـد هـاي عقـل تـرجيح مـي        نبودند بر يافته   9سخنان رسول اكرم  
سلامي ماننـد   هاي مهم كلام ا   مختصر براساس مستندات متكلمان برجسته از نحله      

اماميه، معتزله، اشاعره و سلفيه اين مـساله را بررسـي و براسـاس دلايـل عقلـي و                 
  .نشينيم به داوري مي9نقلي يعني قرآن و سنت رسول اكرم

  
  ديدگاه متكلمان اماميه 
 همـواره در    : و ائمـه هـدي     9هـاي قـرآن و پيـامبر      اماميه براساس آمـوزه   

اند و آن را هم منبع        اي قائل بوده  ه ويژه شناخت حقايق فراطبيعي براي عقل جايگا     
-دانند و هم روش عقلي را در معرفـت حقـايق فراطبيعـي معتبـر مـي                معرفت مي 

در اين بخش به ذكر چند آيه و روايت و بعد سخنان متكلمـان متقـدم و                 . شمارند
  .كنيممتأخر بسنده مي

ها و    انهاي خويش را در خلقت انسان و آسم         خداي سبحان بعد از آنكه نشانه     
ها و نژادها و شب و روز و ريزش باران براي احيـاي زمـين                 زمين و اختلاف زبان   

هـايي اسـت بـراي مردمـي كـه تعقـل              در اين امور نشانه   «: فرمايد  كند، مي   بيان مي 
  ) 24، آيه)30(روم (2».كنند مي

هـا بـا عقـل      همـه نيكـي   «: فرمايد درباره جايگاه والاي عقل مي     9رسول خدا 
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، 74ق، ج1403مجلـسي،   (3». و كسي كه عقل نـدارد ديـن نـدارد    شودتحصيل مي 
  )158ص

براساس اين روايت شريف مهمترين ابزار كسب نيكي، خواه از سنخ حكمـت             
آيـد و محـور دينـداري، عقـل         نظري باشد يا حكمت عملي با عقل به دست مـي          
بهره است از نعمت بزرگ ديـن       شمرده شده است و انساني كه از سرمايه عقل بي         

  .نصيب خواهد بوديز بين
ايمان سـخني   « : فرمايند در همين راستا در معرفي ايمان مي       7اميرمومنان علي 

پـذيرد و معرفتـي اسـت كـه بـا عقـل        است پسنديده، و كاري است كه انجام مـي        
  )334، ص1373حراني،  (4».گرددتحصيل مي

: فرمايـد داند و مـي   هاي كمال آدمي را عقل مي      نيز يكي از نشانه    7امام صادق 
در ) همـان  (5»عقل و زيبايي و فصاحت    «: هر كس سه چيز در او باشد كامل است        

عقل رهبـر   . اين كلام زيبا به سه بعد از ابعاد زيبايي وجود انسان اشاره شده است             
انسان به سوي كمال است و جمال، تناسب اندام و فصاحت، زيبايي سخن آدمـي               

كـسي كـه عاقـل باشـد     «: فرمايد مياست كه نشان از خردمندي آدمي دارد و همو     
 در گفتگـوي مـشهور      6».شودديندار است و كسي كه ديندار باشد وارد بهشت مي         

 با هشام بن حكم نيـز عقـل بـه عنـوان حجـت درونـي در راسـتاي                    7امام كاظم 
  ) 19، ص1تا، ج كليني، بي (7.هاي بيروني يعني انبياء و ائمه آمده استحجت

تنها چند نمونه از آنها بيان شد يكـي از مهمتـرين            علاوه بر روايات مذكور كه      
گـردد كـه ايـن      هاي حديثي شيعه يعني اصول كافي با كتاب عقل آغـاز مـي            كتاب

از سوي ديگر بـسياري از      . خود، دليل بر جايگاه برتر عقل در فرهنگ شيعي است         
هايي است كه معارف را بر مبنـاي   روايات رسيده از ائمه شيعه در معارف دين، آن     

 در اثبـات    7توحيد مفضل روايت گران سنگي از امام صـادق        . كندعقل اثبات مي  
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توحيد براساس حقايق آفاقي وانفسي است كه جز بـا تفكـر و تحقيقـات تجربـي                 
. پيشرفته، قابل دريافت نيست مگر براي كسي كه از علـم لـدني برخـوردار باشـد                

 ـ  ائمه هدي با منكران براساس ادله عقلـي سـخن مـي            راي ايـن منظـور   گفتنـد، و ب
اين سنت عقل گرايي در كلام شيعه در عـصر          . كردندشاگردان متعددي تربيت مي   
شيخ مفيد، شـيخ المتكلمـين عـصر غيبـت، در بـاب             . غيبت نيز پايدار مانده است    

  :نويسدمعرفت حقايق دين مي
معرفت به خداي تعالي امري كسبي است يعني با تأمل عقلـي بايـد حاصـل شـود؛                  

يعنـي همـه ايـن    . ناخت انبياي الهي و هر امر غيبـي يـا فراطبيعـي         همچنين است ش  
  ) 66تا، ص مفيد، بي (8.شود و تقليدي نيستندمعارف با تأمل و تفكر حاصل مي

 عقل را در شناخت وظايف و تكاليف نسبت به خـداي           ;گفتني است كه مفيد   
فرمايـد   مي داند و ميپندارد بلكه آغاز تكليف را از رسول الهي         سبحان مستقل نمي  

عقل در معارف ديني نيازمند نقل است؛ اگر چه عقل از سمع جدا نيـست، چـون                 
) 51 و50همـان، ص . (كندعاقل با عقل بر چگونگي استدلال كردن آگاهي پيدا مي   

پس از نظر ايشان بين عقل و نقل، رابطه دو سويه برقرار است؛ توحيد و نبوت بـا       
البتـه  .  شريعت، عقل نيازمند سمع اسـت      شود و لكن در فهم احكام     عقل اثبات مي  

در فقه شيعه يكي از منابع استنباط احكام عقل است و حجيت عقل در كنار كتاب                
  .و سنت پذيرفته شده است

بعد از مفيد، متكلمان شيعه مانند سيد مرتضي صاحب الذخيره در علـم كـلام،               
 ;وسـي و ابراهيم بن نوبخت صاحب الياقوت در علم كلام، شيخ محمد حـسن ط          

در عقايد اماميـه و عبـدالجليل قزوينـي صـاحب كتـاب             » تمهيد الاصول «صاحب  
و ابـن   » قواعـد العقائـد   «و  » تجريد الاعتقاد «نقض و خواجه نصير طوسي صاحب       

و » مـة  في القيامه في تحقيق امر الاما      ةالنجا«و  » قواعد المرام «ميثم بحراني صاحب    
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و حكـيم متألـه     » باب حادي عشر  «و صاحب   » تجريد الاعتقاد «علامه حلي، شارح    
و » شــوارق الالهــام فــي شــرح تجريــد الكــلام«عبــد الــرزاق لاهيجــي صــاحب 

تا سيد محمد حسين طباطبايي همه اينها متكلمـاني         » سرمايه ايمان «و  » گوهرمراد«
هستند كه براساس استدلال عقلي به بيان حقايق فرا طبيعي دين پرداخته، عقـل را               

ند؛ ابن نوبخت درباره جايگاه عقـل در معرفـت خـداي            ادر الهيات حجت دانسته   
معرفت حق تعالي واجب است و راه اين معرفت تفكـر و تعقـل              : نويسدتعالي مي 

كنـد چـون مـستلزم دور       است و دليل سمعي در اينگونه معارف، افاده يقـين نمـي           
  ) 28و27ق، ص1413ابن نوبخت، . (است

: نويـسد فه بعثت انبيـاء مـي     خواجه نصير طوسي در رابطه عقل و سمع در فلس         
فهمد و راهنماي اويند در آنچـه       انبياء ياوران عقلند در آنچه كه عقل به تنهايي مي         

اين سخن به زيبايي رابطه عقـل       ) 346ق، ص 1407حلي،  (از فهمش ناتوان است،     
وي در كتاب تجريد الاعتقاد، يك دوره اصول اعتقـادي از           . كندو سمع را بيان مي    

وي كتاب قواعدالعقائـد را     . كندرا براساس استدلال عقلي تبيين مي      معادتوحيد تا   
ابن ميثم بحرانـي، معاصـر خواجـه        . نيز بر اساس اصول عقلي تحرير نموده است       

بحرانـي، ابـن   . (دانـد نصير طوسي نيز تفكر براي شناخت خدا را واجب عقلي مي 
  )28ق، ص1406ميثم، 

بـريم  ين طباطبايي پايان مـي    و سخن را با كلام علامه معاصر سيد محمد حس         
  : فرمايدكه مي

كتـاب، سـنت    ... شيعه معتقد است در معارف اسلامي، حجت معتبر سه چيز است            
 را صريحاً اعتبـار     9قطعيه و عقل صريح، به اين بيان كه قرآن شريف، بيان پيغمبر           

داده است و پيامبر اسلام كلام اهل بيت را بـا بيـان صـريح و متـواتر حجيـت داده                     
همچنين كتاب و سنت به مـوداي عقـل سـليم و صـريح در آيـات بـسيار و                    . تاس
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در نتيجه سنت قطعيه و عقل صريح مانند خـود          . روايات زيادي ارجاع نموده است    
، ص  1387طباطبـايي،    (.انـد دا كرده و قابـل اعتمـاد گـشته        حجيت پي ) قرآن(كتاب  

  ) 42و41
ن متكلمـان اماميـه در      يـا مهاي مذكور بيانگر جريان مـستمر عقلـي در          گزارش

. حجيت و اعتبار عقل در دريافت معارف اساسي دين مانند توحيد و نبوت اسـت              
ساير معارف ديني اگر با دليل عقل اثبات نشود، براساس اعتمـاد بـه نبـي صـادق                  

تواند متعلق ايمان قرار گيرد؛ چنان كه خواجـه نـصير طوسـي در بـاب         مصدق مي 
  : نويسدمعاد جسماني مي
، حكم به ثبوت معاد جسماني ضروري است علاوه بر          9دين پيامبر اكرم  براساس  

  ) 405ق، ص1407طوسي،  (9.اينكه امكان عقلي هم دارد
اي كه خواجه بيان كرد، يـا مؤيـد حكـم عقـل             اين سخن براساس همان قاعده    

است يا مؤسس، و خلاصه سخن اينكه از نگاه متكلمـان اماميـه، عقـل و نقـل دو                   
  . فهم الهيات هستندمنبع و روش براي

  
  جايگاه عقل در كلام معتزله 

آنان در كـسب    . در كلام اهل اعتزال نيز عقل از جايگاه بلندي برخوردار است          
از نظر آنـان، اثبـات وجـود خـداي          . اند  معارف ديني براي عقل نقش بنيادين قائل      

ز تعالي و نبوت انبياء تنها با تفكر عقلي ميـسر اسـت و تقليـد در ايـن بـاب جـاي                     
پس تفكر براي شناخت خدا در صدر واجبات عقلي است چنان كه قاضي             . نيست

  : نويسدعبدالجبار معتزلي كه آثار او مهمترين منبع شناخت افكار معتزله است، مي
تأمـل و   : اگر كسي بپرسد اول چيزي كه خداوند بر تو واجب كرده چيـست؟ بگـو              

 خـداي تعـالي شـناختش       تفكري است كه منجر به شناخت خداي تعالي شود زيرا         
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آيد، پس او را بايد با تفكر و تأمل         بديهي نيست و با مشاهده حسي هم بدست نمي        
  ) 39م، ص1996عبدالجبار،  (10.عقل بشناسيم

  : نويسدوي در اثبات اكتسابي بودن معرفت خداي تعالي مي
تواند بديهي باشد چون علوم بـديهي در مـا بـدون تأمـل              معرفت خداي تعالي نمي   

همـان،  : نـگ  (.را با شك و شبهه از نفـس بـزدائيم         توانيم آن   شود و نمي  ل مي حاص
  ) 48ص

شوند؛ پـس تأمـل و     اما علوم اكتسابي براساس توجه و تأمل عقلي در ما حاصل مي           
 نفس ماست،   شود فعل تفكر فعل ماست و معرفت حق تعالي كه با تأمل حاصل مي           

   )53 و 52همان ص: نگ (.پس امري اكتسابي است
اضي عبدالجبار نه تنها معرفت صانع عالم را بـه روش عقلـي قابـل تحـصيل                 ق
داند بلكه صفات ايجابي حق تعـالي ماننـد قـادر، عـالم، حـي، سـميع، بـصير،                   مي

مدرك، قديم، و صفات سلبي مانند سلب جسميت، عرضيت، مجـاورت، حلـول،             
ت، ديـده   هبوط و صعود و انتقال از مكاني به مكان ديگر، زيادت، نقصان و حاج ـ             

همان ص  : نگ. (كندشدن و ادراك به حواس و شريك را براساس عقل اثبات مي           
  ) 66 و 65

يكي ديگر از مباني مهم عقلي معتزله كه براساس آن صفات فعل الهي و عـدل                
كنند، حـسن و قـبح عقلـي        و حسن تكليف و نبوت و ثواب و عقاب را اثبات مي           

- از آمدن نبي، حسن بعثت را درك مـي است به اين معنا كه عقل به استقلال، قبل     

  :نويسدشهرستاني در گزارش از آراء معتزله مي. كند
معتزله اتفاق نظر دارند كه اصول معرفـت و شـكر نعمـت قبـل از پيـامبري باشـد،                    
همچنين شناخت حسن و قبح و نيز گردن نهادن به آنچه كه حسن اسـت و دوري                 

  )58ق، ص 1421شهرستاني، ( .نچه كه قبيح است وجوب عقلي داردجستن ازآ
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همچنين اتفاق دارند كـه خـداي تعـالي جـز خيـر و صـلاح بنـدگان انجـام                    
. دهد و براساس حكمت خداوندي رعايـت مـصالح بنـدگان واجـب اسـت               نمي

  ) 57همان، ص (
هـاي معتزلـه از قـول       شهرستاني در ادامه در گزارش تفـصيلي خـود از گـروه           

  :نويسدابوالهذيل علاف مي
و بر او واجب است كه حـسن        ... جب است كه خدا را با دليل بشناسد       بر مكلف وا  

هـا ماننـد صـدق و عـدل و          و قبح را با دليل بفهمد و به حكم عقل بر انجام خوبي            
  ) 66همان، ص (.ها مانند دروغ و ستم اقدام كندياعراض از بد

ر بسياري از معتزله در اين احكام با ابوالهذيل هم عقيده هستند، امـا جـاحظ د               
باب معرفت معتقد است كه همه معارف بديهي هستند و بـه طـور طبيعـي بـراي                  

شوند، يعني برخلاف سـاير معتزلـه كـه معرفـت را فعـل انـسان                انسان حاصل مي  
داند بلكه معتقد است بطور طبيعي براي انسان حاصـل          دانند، او آن را فعل نمي      مي
  ) 88همان، ص : نگ. (شودمي

خت الهيات بدون توسـل بـه        در اعتبار عقل در شنا     خلاصه اينكه غالب معتزله   
  . داننداستان هستند و معرفت خدا و رسول را به دليل عقل، واجب ميشرع، همد

  
  جايگاه عقل در كلام اشاعره

در تفكر اشاعره، از بينانگذار اين مكتب، ابوالحـسن اشـعري تـا فخـر رازي و                 
ريان جديـد، طيـف     تفتازاتي و قاضي عضدالدين ايجـي صـاحب مواقـف و اشـع            

اي از متكلمان وجود دارند كه در باب حدود عقل در شناخت حقايق دين              گسترده
هاي متفاوتي دارند، كه لازم است با مراجعه به آثارشان، نظـر ايـشان را در                ديدگاه

  .اين باب جويا شويم
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ابوالحسن اشعري كه از قياس و عقل اسـتدلالي جـدلي اعتزالـي روي گـردان                
اهل حديث تمايل پيدا كرد اما نتوانست از شاكله عقلي اعتزالي خـود  شده بود، به   

انديشيد، بطور كامـل بيـرون بيايـد بلكـه در           هاي مديدي بر آن اساس مي     كه سال 
  :نويسدداند و مياو شناخت خدا را عقلي مي. معارف ديني، تفصيل قائل شد

از نطفـه   (ل خلقت   وقتي انسان در خلقتش فكر كند در ابتدا چه بود و چگونه مراح            
يابـد  ضرورتاً مـي  ... را طي كرد و بفهمد كه خودش مدبر خلقتش نبوده           ) تا كودكي 

  .را صانعي قادر، عالم و مريد استكه او 
اما وي در شناخت صفات خبري به طور كلي عقل را عاجز دانسته و براساس               

نهـا  ، اسـتواي برعـرش و ماننـد آ        ب و سنت به صفاتي مانند وجه، يدي       ظواهر كتا 
تـا،    ابوالحسن اشعري، الابانه، بـي    : نگ. (پذيردكند و تأويل معتزله را نمي     حكم مي 

وي حسن و قبح را نيز شـرعي        ) 239 تا   227ق، ص 1409 و همو،    112 تا   98ص  
  : گويدداند و ميمي

در افعال ما فعلي قبيح است كه شرع از آن نهي كرده باشد و فعلي حسن است كـه                   
 يا آن را مستحب يا مباح دانسته باشد و عقـل بـدون شـارع                شرع به آن امر كرده و     

، و شهرســتاني، 443ق، ص 1409همــو،  (.هــيچ حكمــي در افعــال آدميــان نــدارد
  )115ق، ص 1421

البته متكلمان بعدي مانند غزالي براي عقل در فهم حقايق دين توسع بيـشتري              
غزالـي،  (كنـد    مـي  وي، هم وجود واجب تعالي را با ادله عقلي اثبات         . قائل هستند 

و هم صفات سلبي مانند جوهر نبودن و جسم نبـودن و جهـت               )12م، ص   2002
  ) 22-18همان، ص . (نداشتن را

كنـد و بـر     غزالي صفات خبري را بر خلاف ابوالحسن اشعري تأويل عقلي مي          
وي آيات استواي خدا بـر عـرش و روايـت نـزول             . نمايدظواهر آيات بسنده نمي   
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ب بـراي اجابـت دعـاي بنـدگان را تـأويلي بـرخلاف اهـل                حق تعالي در ثلث ش    
و استواي بر عرش را بـه معنـاي اسـتيلا، و            ) 25-24همان ص   . (نمايدحديث مي 

كند و آن را معنـايي      نزول خداوند را به معناي نزول لطف و رحمت الهي معنا مي           
  ) 25-24همان، ص. (داند كه مورد تأييد عقل استمي

همان، ص  . (نمايدشاعره را اثبات عقلي و نقلي مي      وي صفات هفتگانه ثبوتي ا    
كننـد تنهـا از طريـق       اي از مسائلي را كه معتزله با عقل اثبات مـي          اما پاره ) 38-43

  :نويسدداند؛ از آن جمله ميسمع قابل اثبات يا قابل عمل مي
تواند هيچ فعلي را بر انسان واجب نمايد بلكه اين تنها در صلاحيت شرع              عقل نمي 

تكليف مالايطـاق جـايز اسـت و بـه رنـج            . ارسال رسل وجوب عقلي ندارد    . است
ح براي بندگان بر خدا واجب      انداختن بندگان بدون عوض جايز است، رعايت اصل       

  ) 61همان، ص (.نيست
همه اينها احكامي هستند كـه غالـب معتزلـه بـر مبنـاي حـسن و قـبح عقلـي                     

ز غزالي فخر رازي دخالت عقـل را        بعد ا . اندبرخلاف آنچه غزالي گفته حكم داده     
در حوزه معرفت حقايق ديني وسيعتر كرد و كلام اشعري را به سوي كلام فلسفي               

  .يش از پيش رنگ عقلي گرفتبسوق داد و در نتيجه، كلام 
او در مباحث المشرقيه بعد از مباحث مفصلي در الهيـات بـالمعني الاعـم، در                 

كنـد و بـه اثبـات واجـب          بحـث مـي    باب الهيات بالمعني الاخص به طريق عقلي      
الوجود و وحدت واجب الوجـود و اثبـات صـفات سـلبي و ثبـوتي حـق تعـالي                    

دانـد،  وي در بحث نبوت هم به دليل عقلي ارسال رسل را واجـب مـي            . پردازد مي
استدلال فخـر   . داند نه واجب عقلي   برخلاف غزالي كه نبوت را واجب شرعي مي       

  : نويسدوي مي.  ابن سينا در شفاسترازي در باب نبوت، شبيه استدلال
عنايت الهي وقتي از اموري مانند گودي كف پا و رويش مو بـر روي ابـرو و                  
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مژه كه منافع جزئي در زندگي بشر دارند اهمال نكرده، پـس چگونـه ممكـن                
رازي، . (است از فرستادن فردي كه سبب نظم امور عالم است كوتاهي نمايـد            

  ) 524- 523ص
 كلام اشاعره به سوي كلام عقلي سوق پيدا كرد، چنان كـه             بعد از فخر رازي   

تفتازاني در شرح المقاصد و قاضي عضدالدين ايجي در المواقـف همـان روش              
عقلي را ادامه دادند و همچون خواجه نـصير طوسـي مباحـث الهيـات بـالمعني            

صاحب مواقـف   . الاعم و الهيات بالمعني الاخص را به روش عقلي بحث كردند          
معرفت خداي تعالي واجب است و اين : گويدنظر و تفكر منطقي ميدر وجوب 

شـود  آيد، پس چيزي كه واجبي با آن كامـل مـي  معرفت جز با تفكر بدست نمي 
گفتني است اينـان     )252، ص 1ش، ج 1373جرجاني،  . (خودش نيز واجب است   

تفكـر صـحيح اگـر      : داننـد، معتقدنـد   را واجـب مـي    ) نظـر (اگرچه تفكر منطقي    
ش از نظر ماده و صورت انجام پذيرد مفيد علم است؛ ولي از جهاتي بـا              باشرايط

گويد معرفت وجوب شـرعي دارد      معتزله اختلاف دارند؛ يكي اينكه تفتازاني مي      
دانـد بلكـه معتقـد اسـت        نه وجوب عقلي؛ ديگر اين كه تفكر را علت علم نمي          

يا نظـري   شود، خواه علم ضروري بديهي باشد       علمي كه براي انسان حاصل مي     
ق، 1409تفتـازاني،   : نـگ (» .آيـد كسبي، توسط خداي تعالي در انسان پديد مـي        

  ) 71 تا 69ص
سوم اينكه از نظر تفتازاني عقل در حسن و قبح افعال به ايـن معنـا كـه فاعـل                    
حسن، مستحق مدح در نزد خداست و فاعل قبيح مستحق مذمت اسـت، حكمـي               

مر كرده و قبـيح چيـزي اسـت كـه     ندارد، بلكه حسن چيزي است كه شارع بدان ا     
شارع از آن نهي كرده باشد بدون اينكه عقل جهت حسن يا قبحـي در ذات فعـل                  
لحاظ كند حتي اگر شارع آنچه را كه نهي كرده بدان امر كند و به عكـس، جهـت                   
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. توانـد آن را بفهمـد     حسن و قبح فعل تنها وابسته به حكم خداست اما عقـل مـي             
  )283-282، ص4تفتازاني، ج (

گويد قبيح چيزي است كـه شـارع نهـي    صاحب مواقف نيز در همين راستا مي  
. كرده و حسن به خلاف آن است و عقل در حـسن و قـبح امـور حكمـي نـدارد                    

  ) 182ـ181، ص8ش، ج1373جرجاني، (
بر همين مبنا تكليف مالايطاق از نظر قاضي عـضد ايجـي جـايز اسـت چـون                  

شـود، چـون او فعـال       كم بـه قـبح نمـي      چيزي بر خدا نيست و درباره افعال او ح        
  ) 200همان، ص. (مايشاء است

اما متفكران جديد اهل سنت مانند محمد عبده و محمد غزالـي حـسن و قـبح                 
  : گويدعبده مي. اند و در باب توانايي عقل قائل به تفصيل هستندعقلي را پذيرفته

نسان با برهان، پس وقتي ا. شودواجب الوجود و صفات كمال او با عقل شناخته مي         
اش را دريافـت، سـپس بـا تفكـر در خـدا و              واجب الوجود و صفات غيـر سـمعي       

... دگرگوني نفس خويش به اين نتيجه رسيد كـه نفـس بعـد از مـرگ بـاقي اسـت                   
يابد كه سعادت نفس در معرفت خدا و دسـت يـابي بـه فـضائل اسـت و بـا                     درمي

پس كدام مـانع  ... كند ويجهالت در باب خدا و ارتكاب رذائل در بدبختي سقوط م   
عقلي يا شرعي، او را از اينكه بگويد به حكم عقل، معرفـت خـدا واجـب بـوده و                    

توانـايي  ... دارد؟تلبس به فضائل اخلاقي و اعمال حسن، واجب است بر حذر مـي            
عقلي افراد انساني در معرفت خدا و شناخت زنـدگي بعـد از ايـن حيـات دنيـوي                   

هـاي حيـات اخـروي را عقـل بـشري           رخي از ويژگـي   يكسان نيست؛ بالاتر اينكه ب    
در اينجاست كه عقل نيازمند كمك كاري است كه او          ... تواند به تنهايي در يابد     نمي

 ياري رساند و    يابي به وسائل سعادت در دنيا و آخرت       را در اين مسائل و در دست      
   )43-42تا، ص عبده، بي (.او پيامبر است
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  .ي انديشه خواجه نصير طوسي استانديشه عبده در اينجا در راستا
 گذاردمحمد غزالي از ديگر متفكران معاصر اهل سنت اموري را به عهده عقل مي             

اموري مانند شناخت هستي و جهان و شئون زندگي         . سپاردو اموري را به وحي مي     
و معيشت، ميدان تلاش عقل است؛ روابط انـساني كـه مبتنـي بـر شـناخت قـوانين                   

 اخلاقي است اموري هـستند كـه تـا زمـاني كـه تعـاليم ديـن                  اجتماعي و سياسي و   
غزالـي،  . (نرسيده بر عهده عقل است اما بعد از آمدن شرع بايد تـابع شـريعت شـد                

گويـد كـه محققـان از عالمـان         وي در باب حسن و قـبح نيـز مـي           )97م، ص 1999
ت و  اي از امور، ذاتي آنهاس ـ    مسلمان از گذشته تا حال معتقدند كه حسن و قبح پاره          

نياز از شريعت نيست و     دانيم كه عقل بي   اما مي  ...تواند آن را درك كند    عقل ابتدا مي  
  )111-110همان، ص. (شودمطالبي هست كه تنها از طريق نبوت شناخته مي

نيـز در كـاركرد عقـل در حقـايق ديـن            وي  شود كـه    از مطالب فوق نتيجه مي    
قلال قائل است و در برخـي       تفصيل قائل است؛ در برخي از حقايق براي عقل است         

  .داندديگر عقل را نيازمند شارع مي
يابيم كه اشاعره در گذر ايام از       اگر به سير تاريخي تفكر اشاعره توجه كنيم مي        

انـد اگرچـه    ظاهر گرايي اهل حديث فاصله گرفته و به عقل گرايي نزديكتر شـده            
را بفهمد و مسائلي كه     تواند آنها   هنوز در حد و مرز مسائلي كه عقل به تنهايي مي          

بايد به وحي رجوع كرد اتفاق نظر كامل ندارند، چنان كه از مقايسه سخنان عبـده                
كنـد  تري را براي عقل باز مـي شود كه عبده ميدان وسيع    و محمد غزالي آشكار مي    

  . شودتر مي و به روش فكري اماميه نزديك
  

  جايگاه عقل در كلام سلفيه 
گـردد و شـاكله فكـري آنـان بـر           هل حديث بر مـي    هاي فكري سلفيه به ا    مايه
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صـحابه، تـابعين و تـابعين       (تبعيت از سلف صالح يعني مـسلمانان صـدر اسـلام            
طبيعي است كه مبناي معرفت آنان در الهيات، كتاب و سنت           . استوار است ) تابعين

   11.و سخنان گذشتگان باشد
يـه و محمـدبن   هاي ابن تيميه و ابن قيم جوزاين روش فكري براساس انديشه   

عبدالوهاب پايه ريزي شده است و از نظر فكري مقابل معتزله و اماميه و تا حدي                
داننـد و   اينان منبع اصلي معرفت حقايق فراطبيعي دين را نقل مـي          . اشاعره هستند 

كه لالكائي در باب اعتقاد اهـل  براي تفكر عقلي، چندان اهميتي قايل نيستند، چنان    
  :نويسدسنت مي

بر انسان واجب است، شناخت اعتقادات ديني از فهم يگانگي خداي تعالي آنچه كه 
لال بـر آنهـا بـا حجـت و          و استد ... و صفات او و تصديق رسولش با دلايل و يقين         

  )10، ص1لالكائي، ج (.برهان است
  :نويسداما در ادامه مي

 و 9بزرگترين حجت و سخن خرد پـسند، كتـاب خـدا، سـپس قـول رسـول خـدا        
  ) 9همان، ص (.باشدمي... اندر آن اجماع كردهسپس آنچه كه سلف صالح ب... صحابه 

اي به عقـل نـدارد گـويي كـه عقـل در فهـم حقـايق ديـن                   وي در اينجا اشاره   
توانـد در   جايگاهي ندارد و نهايت حقي كه براي عقل قائلند ايـن اسـت كـه مـي                

  : نويسدكتاب خدا بينديشد؛ چنان كه ابن تيميه مي
. مر كرده كه در قرآن تدبر كنيم و آن را براي تعقل نازل كـرده اسـت                ا خداي تعالي 

  ) 288، ص1تا، ج ابن تميمه، بي(
اما در باب حسن و قبح عقلي، نعمان بن محمود آلوسي از ابن تيميه گـزارش                

، يعني خدا خالق افعال     12كند كه حاكم به حسن و قبح، تنها خداي تعالي است          مي
عضي را حسن و بعضي را قبيح قـرار داده اسـت و             بندگان است و او جل جلاله ب      
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اي، كلي يا جزئي، حكمي معـين دارد بـر خـلاف آنچـه كـه معتزلـه                  در هر مسأله  
   )288و287آلوسي، ص . (گويند مي

وي در ادامه درباره اختلاف دوم ابن تيميه بـا معتزلـه در بـاب حـسن و قـبح                    
  :نويسدعقلي مي

كند اما از نظـر مـا عقـل          مي علم به نتيجه  يد  از نظر معتزله عقل در تفكر منطقي تول       
تنها آلت و ابزار شناخت بعضي از مقدمات است، چون بسياري از آنچه كه خـداي                
تعالي حكم به حسن يا قبحش كرده عقـل بـر آنهـا اطـلاع و آگـاهي نـدارد بلكـه                      

  ) 288همان، ص . (شناختش بر تبليغ رسولان متوقف است
 بر وجود خـداي تعـالي و توحيـد و كمـال             متفكران جديد سلفيه، دلالت عقل    

پذيرند و باور دارند كـه ايـن از طريـق تأمـل و              قدرت بر خلق و سيطره او را مي       
گويند اين آيات برخي آيات انفسي و برخـي آيـات           تفكر در آيات خداست و مي     

  ) 17جمعي از علما، ص. (آفاقي هستند
ري قائـل نيـستند و    اما آنان نيز در شناخت اسماء و صفات براي عقـل اعتبـا            

  :گويندمي
در ايـن بـاب تنهـا    . اسماء و صفات توقيفي هستند و عقل را مجالي در آنها نيـست      

بايد به كتاب و سنت تمسك كرد و چيزي غير از آنچه كه در كتاب و سـنت آمـده                    
تواند آنچه كه خـداي متعـال سـزاوار آن          نگفت و نيفزود و نكاست؛ زيرا عقل نمي       

  ) 116همان، ص (.ايد از طريق نص از آنها آگاه شدباست ادراك كند، پس 
  : نويسدمصطفي حلمي از متفكران معاصر سلفيه درباره جايگاه عقل مي

سلفيه در مسائل نظري و عملي، ديدگاهشان را ابتدا از قرآن، سپس حديث نبوي و               
  ) 62ق، ص1411حلمي،  (.كنندسپس علماي اهل حديث اخذ مي

  :نويسداد به ابن خلدون ميوي در جاي ديگر با استن
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 نيـست   مسائل فراطبيعي در مجموعه مسائلي كه عقل امكان دريافـت داشـته باشـد             
  ) 73ق، ص1413همو،  (.چون اينها وراي طور عقلند
  : گويدقيس خزعل مي. تري دارندالبته برخي ديگر موضع معتدل

كنند اما آن را مقيـد      سلفيه بر عقل اعتماد دارند و بر اجتهاد و آزاد انديشي تكيه مي            
نـي  عقل و اجتهاد در مرتبه سوم يع      ... دهندكنند و اولويت را به وحي مي      به نص مي  

  ) 27م، ص1992العزاوي،  (.بعد از قرآن و سنت قرار دارد
نتيجه اينكه سلفيه در معرفت الهيات بيشتر به ظواهر كتـاب و سـنت و اقـوال                 

هـم حقـايق فـرا طبيعـي بـويژه در           كنند و حوزه عقل را در ف      سلف صالح تكيه مي   
اين موضـع فكـري آنـان مـورد نقـد           . انداسماء و صفات الهي بسيار محدود كرده      

برخي از انديشمندان اهل سنت قرار گرفته است چنـان كـه سـامر اسـلامبولي از                 
  : نويسدمتفكران اهل سنت از ناقدان سلفيه مي

رض گذشته گرايي گرفتار    گروهي از مسلمانان در امور دين و حيات اجتماعي به م          
 ... دانند فهمشان از كتاب و سنت مقيد به فهم صحابه باشـد،           شدند چرا كه لازم مي    

كننـد؛   سازند بلكه تنها بر نقل تكيه مي       اينان روششان را بر مبناي عقل استوار نمي        و
سـامر  ... (كنند  و تنها بر ظاهر نص اعتماد مي      .. گريزند  از اين رو از بحث عقلي مي      

  ) 181 تا 179م، ص2000لامبولي، اس
  

  نتيجه 
هاي كلامي، استفاده از عقل را در الهيات        حاصل سخن اين است كه همه گروه      

اي از متفكران اشعري با تعقـل       پذيرند، اگرچه برخي از آنان مانند سلفيه و پاره        مي
  : نويسداند؛ چنان كه ابن تيميه ميفلسفي و كلامي مبارزه كرده

كلمان در ميان فرزندان آدم بيش از همه سخنـشان حـشو و باطـل و                فيلسوفان و مت  
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تكذيب حق است، شايد بتوان گفت يك مسأله از آنان به ما نرسيده كه از حـشو و                  
  ) 23-22، ص 4ق، ج1416ابن تميمه،  ( ....باطل خالي باشد 

نويسد و فخـر رازي در شـرح        غزالي، در نقد فيلسوفان، تهافت الفلاسفه را مي       
پـردازد، بـا همـه ايـن        رات ابن سينا، به جاي شرح بيشتر به نقد آراي او مـي            الاشا

اي از مسائل الهيات از اسـتدلال       احوال، همين ناقدان در آثارشان، براي اثبات پاره       
  :نويسدچنان كه ابن تيميه در اثبات وجود خدا مي. اندعقلي استفاده كرده

يـابيم كـه    كنيم مي دن را مشاهده مي   وقتي ما حدوث محدثاتي ماند حيوان، نبات و مع        
نيازمنـد بـه    ) به فتح دال  (و بديهي است كه هر محدثي       ... حادث، ممكن الوجود است   

محـدثات و   (پس وقتي   . و هر ممكني نيازمند به موجودي است      ) به كسر دال  (محدثِي  
اند و خودشان هم خـالق خودشـان نيـستند، پـس            بدون خالق آفريده نشده   ) ممكنات
  ) 11، ص3همان، ج (.ه باشند كه آنها را آفريده باشديد خالقي داشتناگزير با

اين برهان شبيه برهاني است كه ابن ميثم بحرانـي از متكلمـان اماميـه دربـاره                 
او از برهـان    ) 65 تـا    63ق، ص 1406،  ابن ميـثم  : نگ. (آورداثبات وجود صانع مي   

  : نويسدكه مي كند، چنانامكان فقري نيز استفاده مي
ه ممكنات نيازمندند و ممكن ناگزير در وجودش نيازمند به غيـر اسـت پـس                سلسل

نياز در ذات خويش و واجب الوجود بالذات داشته باشيم و           ناچار بايد موجودي بي   
ن الوجـود هرگـز موجـود       اگر چنين موجودي نباشد اين موجـودات فقيـر و ممك ـ          

  ) 37، ص2همان، ج (.نخواهند شد
كند بر اين كه امكان مورد نظر او،         ميه دلالت   وي در جاي ديگر سخني دارد ك      

اشياء در ذاتشان نيازمنـد بـه خـالق هـستند نـه             : نويسدوي مي . امكان فقري است  
اينكه چيزي آنها را فقير كرده باشد بلكه فقر، لازمه ذات آنهاست همان گونـه كـه                 

  ) 46، ص1همان، ج. (غنا، ذاتي خداست
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هايي است كه حكما در اثبـات وجـود         دلال غير از همان است    ها  آيا اين استدلال  
آورد و آورند؟ حتي وي برهاني در شناخت خدا مانند برهان صديقين مـي           خدا مي 

حكمـا يـا    (كند كه يكي از اسماي الهي، هادي است؛ بر اين مبنا از بعضي               ميبيان  
ا اشياء را به واسطه پروردگارم شناختم نه اينكه خد        «: اند  كند كه گفته  نقل مي ) عرفا

  ) 18همان، ص (13»را به واسطه اشياء شناخته باشم
مجلـسي،  ( در دعـاي عرفـه       7اين سخن در راستاي كلام والاي امام حـسين        

ــارابي در    )143، ص64، ج225، ص95ق، ج1403 ــون ف ــاني چ ــخن حكيم و س
، 3ش، ج1375ابـن سـينا،   (سينا در اشـارات       و ابن ) 63تا، ص   فارابي، بي (فصوص  

  .است) 66ص
كند كه آن را به شـدت مـورد نقـد و انكـار               همان راهي مشي مي    ابن تيميه در  

انـد  دهد؛ غزالي و فخر رازي نيز كلام را به روش فلسفي نزديك تر كـرده              قرار مي 
هاي بعد از ابن تيميـه بـه جـاي آنكـه بـه عقـل گرايـي                  اما متاسفانه برخي سلفي   

يانگـذار ايـن    اند و همچنين متكلمان اشعري برخلاف بن      نزديكتر شوند دورتر شده   
اند؛ كـلام   نحله كلامي در هر دوره نسبت به دوره قبل به عقل گرايي نزديكتر شده             

اماميه و معتزله نيز از آغاز عقل گرا بوده است با اين تفاوت كـه متكلمـان اماميـه                   
ي هـا    و امامـان معـصوم را پـشتوانه اسـتدلال          9همواره احاديث عقلي نبي اكـرم     

-آوردهه دست عقل كوتاه بود به كتاب و سنت روي            و هرجا ك   عقليشان قرار داده  

اند و به اين ترتيب، چراغ هدايت عقل و نقل، راهگشاي مباحث آنان در الهيـات                
  .بوده است

اميد است روزي فرا رسد كه همه متفكران جهان اسلام كه در بـاب الهيـات                
اي خويش بيرون آمده و تحت لواي       هاي فرقه   گويند از حجاب تعصب   سخن مي 

عقل و كتاب و سنت، در گسترش الهيات اسلامي در جهاني كـه علـم زدگـي و       
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معنا سـاخته اسـت، كوشـاتر بـوده و          دنيا زدگي آن را تيره و تار و زندگي را بي          
بتوانند مشعل دار هدايت بشر به سوي نور و روشنايي و زندگي توأم با معرفت               

تاب و سنت مـوظفيم بـه   ربوبي و ايمان به مبدا و معاد باشند؛ چرا كه به حكم ك          
كنيـد  فرمايد چـرا تعقـل نمـي   قرآن كريم در آيات متعددي مي   . عقل رجوع كنيم  

، آيه  )3(آل عمران (كنند  ، چرا تفكر نمي   ...) و   242،  76،  73،  44، آيات   )2(بقره(
و ) 24، محمـد    82نـساء   (كننـد چـرا تـدبر نمـي     ) 34، يـونس    176، اعراف   191

هاي آفرينش و نفسهايشان      ي خويش را در كرانه    هاما نشانه «: فرمايدهمچنين مي 
) 53فـصلت،   (» .به آنان نمايانديم تا بر آنان آشكار گردد كه آيات ما، حق است            

پس تعقل مقدم بر هر تصديق و ايماني است، هم در كتاب تكوين بايد تدبركرد               
  .و هم در كتاب تدوين

سـخنان سـلف را     بنابراين هم كساني كه تفكر عقلي بيرون از كتاب و سنت و             
روند و هم كساني كـه افـراط در عقـل گرايـي كـرده و                 ميدانند بر خطا    باطل مي 

گويند عقل حسابگر، ما را از انديشيدن در كتاب و سنت و بهره گرفتن از آنهـا            مي
صراط مستقيم هدايت و سـعادت بـشر        . اندكند، بر خطا رفته   نياز مي در زندگي بي  

ته آمد و آن، تمسك به حجت دروني عقـل و           همان است كه در سطور گذشته گف      
  .هاي بيروني، يعني كتاب و سنت استحجت
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